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 سوره يوسف 110  آيه هاي فارسي ترجمهنقد 

  

  1محمد رضا ستوده نيا 

  2فاطمه طائبي اصفهاني

    چكيده

 كذُبوا قدَ أنََّهم ظنَُّوا و الرُّسلُ استيَأسَ إذَِا حتَّى«آيه فارسي ترجمه هاي به بررسي مقاله اين     

مهرنُا جاءنَص ينْ فنَُجم و تفسير فارسي ترجمه 40بيش از . ي پردازدم) 110يوسف،( »نَشاء 

استفاده از با  سپس. است از آنها به دست آمدهدسته ترجمه چهار مورد بررسي قرار گرفته و 

گمان « مبني بر ضعف ترجمه دسته سومو اختلاف قراءات، دلايل كلامي، روايي قراين، شواهد و 

به  ها در بررسي ترجمههمچنين  .شده استتبيين  »دكرانبياء بر اينكه خداوند خلف وعده خواهد 

سبب اختلاف ترجمه هاي فارسي آيه » كُذبوا«اين نتيجه دست يافتيم كه اختلاف در قرائت واژه 

سازگار با هيچيك از وجوه  ،ترجمه دسته سومنه تنها  مطالعات نشان مي دهد كه .شده است

ضمن نقد متن و در اين مقاله  .خالف استم نيز انبياء الهيعصمت اعتقاد به با بلكه  قراءات نيست

، ترجمه هايي كه به نظر راجح اند معرفي مي ترجمه هاي دسته سوم مويدشواهد روايي سند 

  .شوند

 

  ن، سوره يوسف، عصمتآاختلاف قرائت، ترجمه قر :كليد واژه ها
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  مقدمه

عي رو به رو شده قرآن و رويكردهاي منتقدانه به آن، با گسترش وسي ، ترجمههاي اخير در دهه

به نقد ترجمه هاي موجود يا كهن فراواني ت هاي ارزشمند، مقالا ترجمهاست، در كنار نشر 

نگاه دور از لغزش ها هر چه بيشتر راي مترجمان بسيار سودمند است و آنان را پرداخته اند كه ب

 و الرُّسلُ ستَيأسَا إِذَا حتَّى«از آيه ترجمه هاي موجود بررسي  پژوهش بهدر اين . داشتخواهد 

كلي از  چهار مفهوم پرداخته شده است و  »نَشاء منْ فنَُجي نصَرنُا جاءهم كذُبوا قَد أَنَّهم ظَنُّوا

در راستاي تحقق هدف مذكور پرداخته خواهد شد  آنها به دست مي آيد كه به نقد و بررسي آنها 

يه بررسي مي شود و از آنجا كه گروه سوم ترجمه  با ها، تفاسير و اختلاف قرائت اين آترجمه

دلايل كلامي مربوط به عصمت انبياء معارض است و با دلايل قرائي، نيز همخواني ندارد كنار 

سوره مباركه يوسف به بررسي علت  110گذاشته مي شود اين نوشتار در راستاي نقد ترجمه آيه 

  .ترجمه به صورت مذكور نيز پرداخته است

 

  در آيه از نظر مترجمان»  كذُبوا قدَ أنََّهم ظنَُّوا« هوم عبارت مف  - 1

 عنِ بأْسنا يرَد لا و نَشاء منْ فنَُجي نَصرُنا جاءهم كذُبوا قَد أنََّهم ظنَُّوا و الرُّسلُ استيَأسَ إِذَا حتَّى

  ).110يوسف،(  الْمجرِمين الْقَومِ

  :آيه چند برداشت از مترجمان وجود دارد كه عبارتند ازدر ترجمه اين 

 .كفار يا مردم به وسيلهشدن انبياء   تكذيب: هاي فارسي ترجمهدسته اول 

 تبريزي، اشرفى( شدند كرده تكذيب ايشان كه دانستند و رسولان شدند نوميد كه چون تا -

248.(  

 ).248 آيتى،(. كنند مى تكذيب را آنها كه دانستند چنان و شدند نوميد پيامبران چون -
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  :ترجمه هاي همسو با مورد اول به شرح ذيل است

؛ 229 ؛ شعرانى،248اصفهاني و همكاران، ؛ رضايى204؛ پاينده،6/436 امين، ؛3/1129 اسفرايني،(

  ).248 زاده، مصباح ؛248؛ كاويانپور،)375عليشاه، صفي ؛ 563؛ صفارزاده،1/215 صادق نوبري،

  

  .گمان مردم بر اينكه انبياء به آنها دروغ گفته اند: هاي فارسي دسته دوم ترجمه

 ارفع، ( . است شده گفته دروغ آنها به كه بردند گمان و شدند مأيوس آنها از پيامبران كه آنجا تا -

248.(  

 ).248انصارى،. ( است شده گفته دروغ آنان به كه پنداشتند]  قومشان[ - 

  :ه شرح ذيل استترجمه هاي همسو با مورد دوم ب

 ؛ طاهرى248؛ سراج،531دهلوى، ؛94؛خواجوى،248پور، ؛ بهرام248برزى، ؛248انصاريان،( 

 ؛ معزى،248 ؛ مشكينى،248؛ مجتبوى،3/758مترجمان،؛ 5/182 قرشي، ؛248؛ فولادوند،248قزويني،

  ).248؛ ياسرى،1/467 ؛ نسفى،5/144 ميبدي،؛ 248شيرازي، ؛ مكارم248

  

  .گمان انبياء بر اينكه وعده خداوند خلاف خواهد شد: هاي فارسيدسته سوم ترجمه 

 وعده كه كردند گمان و شده مأيوس رسولان كه آنجا تا) كردند ضديت چندان انبياء با مردم( - 

 ( .)كرد نخواهد آنها تصديق كس هيچ ديگر كه كردند گمان يا( شد خواهد خلاف خدا نصرت

 ).248اى، قمشه الهى

 و گشته مأيوس و نااميد ما رسولان اينكه تا نمودند ضديت و مخالفت انبياء با ادانن مردم قدر آن

  ).425 بروجردى،( . بوده خلاف و دروغ ما يارى و نصرت وعده كه مي كردند گمان
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 يارى را ايشان آمد ،شد گفته دروغ هراينه ايشان كه بردند گمان و پيغامبران شد نوميد چون تا -

  ).209بي نا،  . (ما

  

 .است شده گفته دروغ پيامبران به گمان كافران بر اينكه كه: دسته چهارم ترجمه هاي فارسي

  ).497فارسى، ( . است شده گفته دروغ) پيامبران يعنى( ايشان به كه بردند گمان) كافران(

  

 ها نقد ترجمه  - 2

ده قرائي و تفسيري مطرح ش براي نقد و بررسي هريك از ترجمه هاي مذكور ادله روايي،

 :استكه به شرح ذيل 

 با توجه به مباحث روايي»  كُذبوا قدَ أَنَّهم ظنَُّوا« بررسي مفهوم عبارت  )1

  :بيان شده است»  كُذبوا قَد أَنَّهم ظَنُّوا« در روايات دو نظر متفاوت درباره مفهوم عبارت 

  ن بر تمثل شياطين به صورت ملائكهگما - 1

 قَد أَنَّهم ظَنُّوا و الرُّسلُ استيَأَس إِذَا حتَّى «عليه السلام في قول االله عن ابي بصير، عن ابي عبد االله 

ابو بصير از ابا عبد ظنت الرسل ان الشياطين تمثل لهم علي صوره الملائكه؛ «: ، مخففه، قال»كذُبوا

، اگر »كذُبوا قدَ أنََّهم ظنَُّوا و لُالرُّس استيَأسَ إِذَا حتَّى «كند كه درباره آيه االله عليه السلام نقل مي

به صورت تخفيف خوانده شود چه معنايي دارد، فرمودند يعني انبيا گمان بردند شياطين به 

 قمى؛ 18/261؛ مجلسي، 2/276بحراني،؛ 1/358 قمى،. (»صورت ملائكه بر آنها پديدار شده اند

  )2/569 شريف لاهيجي،؛ 2/114موسوي دارابي، ؛ 6/400،مشهدى

 شده وارد اخبار داده شود در برخي ارجاع رسولان به ضماير باشد و معلوم صورت به »كذّبوا« اگر

 اين تا كرد واگذار خودشان به را ها آن كمتر، يا زدن هم بر چشم يك مقدار به اى لحظه خداوند كه
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 دروغ ها آن هب كنندگان تكذيب بر عذاب آمدن وارد و يارى وعده در كه كردند گمان ها آن كه

 و يارى اخبار و درآمده وحى ملائكه صورت به شيطان كه كردند گمان كه نحو بدين شده گفته

 /7 خاني و رياضي،؛ 18/261؛ مجلسي،217 /3 بحراني،( .است گفته دروغ به ها آن بر را عذاب

596.(  

  :گمان مردم بر دروغ بودن وعده پيامبران - 2

 عن أبي، حدثني: قال ،)عنه االله رضي( القرشي تميم بن االله عبد بن تميم حدثنا: قال بابويه، ابن

 و المأمون مجلس حضرت: قال الجهم، بن محمد بن علي عن النيسابوري، سليمان بن حمدان

 إن قولك، من أليس االله، رسول بن يا: المأمون له فقال ،)السلام عليه( موسى بن علي الرضا عنده

 عليه( الحسن لأبي المأمون فقال: فيه قال أن إلى الحديث رذك و »بلى«: قال معصومون؟ الأنبياء

 جاءهم كذُبوا قدَ أنََّهم ظَنُّوا و الرُّسلُ استَيأسَ إِذَا حتَّى: تعالى االله قول عن فأخبرني): السلام

 نظ و قومهم، من الرسل استيأس إذا حتى تعالى االله يقول«): السلام عليه( الرضا قال .نَصرُنا

حضرت رضا عليه از را  مأمون تفسير اين آيه؛ نصرنا الرسل جاء كذبوا، قد الرسل أن قومهم

به كسانى كه رسول » ظنوا« ضمير جمع در : ل كرده است، حضرت در جواب فرموداؤالسلام س

توان  گردد و اگر چه مرسل اليهم سابقا ذكر نشده است اما ميبراى ايشان مبعوث شده بود باز مي

 قوم يعني به رسل بر مي گردد» انهم«ضمير  همچنين به دست آوردظ رسل اين مطلب را از لف

 كردند گمان رسل كه بود چنين مأمون ذهن در است بود ممكن دروغ انبيا وعده كه كردند گمان

؛ 3/217 بحرانى،(. »نيست انبيا شأن شايسته قسمت اين و شدند، گفته نصرت دروغ وعده در

  ).315-6/316 حسيني شاه عبدالعظيمي،؛ 2/571 شريف لاهيجي،

  ي سند و متن حديث مويد ترجمه سومبررس
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  بررسي سند) الف

  : سلسله سند احاديث مويد ترجمه سوم به شرح ذيل است

 عليه( االله عبد أبي عن بصير أبي عن عمير أبي بن محمد عن أبي حدثني: قال إبراهيم بن علي 

قمى، ، ( »الملائكه ة��ر في لهم تمثلت قد الشياطين أن ظنواف أنفسهم، إلى كلهم و«: قال) السلام

  )18/261؛ مجلسي، 2/276بحراني،؛ 1/358 

. »عين طرفه من أقل أنفسهم إلى االله كلهم و«: قال ،)السلام عليه( االله عبد أبي عن شعيب، ابن عن

  )18/261؛ مجلسي،217 /3 بحراني،(

  )18/261مجلسي،. (استاين دو حديث بخصوص مورد اول دور از ذهن 

  :در كتب رجالي در ارتباط با راويان اين احاديث به تر تيب چنين آمده است

 ؛ 261، نجاشى( .ثقه، ضابط، مورد اعتماد و راست عقيده است: القمي هاشم بن إبراهيم بن علي 

  )100حلى،

صي اولين شخ منتقل شد و قم است وي به كوفي أصلش :إسحاق القمي أبو هاشم بن إبراهيم

  )16، نجاشى( ..را منتشر ساخت كوفيين حديث نشر است كه

عمير زياد بن عيسي است و وثاقتش ثابت نشده و  أبي بن عمير غير از محمد أبي بن محمد

  )487؛ الجواهري،435-14/415خويى،. (مجهول مي باشد

عليه السلام  حماد بن عبداالله بن اسيد الهروي است كه در تفسير قمي از ابي عبد االله: ابو بصير

  )686؛ الجواهري،21/44خويى،. (روايت نقل نموده و ثقه است
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؛ 1235خويى،. (عبداالله عليه السلام است و مجهول مي باشدهمه رواياتش از ابو: ابن شعيب

 )9الجواهري،

آنچه در ارتباط با راويان اين احاديث بدست آمد در مجموع بيانگر آن است كه اين دسته از 

عتنا نمي باشد زيرا گرچه برخي از افراد سلسله سند ثقه هستند اما در سلسله سند احاديث قابل ا

  .افراد مجهول يا راوياني كه از ضعفا نقل حديث مي كنند هم وجود دارند

لازم به ذكر است كه پس از بررسي منابع مختلف نهايتا منبع اين دو حديث در همه كتب به تفسير 

  :مطالبي درباره اين تفاسير بيان مي شودعياشي و قمي مي رسد كه مختصر 

تفسير عياشي تفسيري نفيس بوده كه سخنان ائمه در آن گردآوري شده و همه روايات با سند 

برخي نيز . آورده بوده است و تا پايان قرآن را نوشته اما اين تفسير به طور كامل به ما نرسيده است

. اولين راوي حديث از امام اكتفا نموده استاز روي غفلت سندهاي آن را حذف كرده و تنها به 

  )2/177معرفت،(

وي . تفسير قمي از ابوالحسن علي ابن ابراهيم بن هاشم قمي از مشايخ بزرگ حديث بوده است

پدرش نيز ثقه، ضابط و مورد اعتماد ) 261، نجاشى. (ثقه، ضابط، مورد اعتماد و راست عقيده است

  ).2/183معرفت،. (بوده است

عاصر، سيد موسي زنجاني، احتمال ميدهد كه راوي تفسير معروف به تفسير قمي، علي بن علامه م

روايت مي ) راويان ضعيف و غير موثق( حاتم بن ابي حاتم قزويني است كه همواره از ضعفا 

باري اين تفسير آميخته اي است از  تفسير علي ابن ابراهيم قمي و تفسير )2/184معرفت،. (كند

قطعي نبوده لذا انتساب آن به علي ابن ابراهيم قمي . يدي مذهب و روايات ديگرانابي الجارود ز

  ).184، ص2، ج1380معرفت، . (و به هر حال فاقد اعتبار است
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  بررسي متن )ب

در بررسي متن اين حديث مي توان به مبحث عصمت اشاره داشت زيرا متن اين حديث با 

  .مباحث عصمت انبياء تنافي دارد

يكي : گفت مي توانكه اين نوشتار گنجايش مباحث مفصل كلامي را ندارد به اختصار  از آنجايي

 في يجب«. است انبياء از مباحث كلامي كه با دلايل نقلي و عقلي اثبات شده است مبحث عصمت

213طوسى،(» متابعته لوجوب الغرض و فيحصل الوثوق، العصمه  ليحصل ، النّبي(.  

 ، شبلي تهرانى حلى،نراقى،حسينىالاعتقادات،صدوق،الرضا،خبارعيون ا، صدوق:كتابهاي كن( 

به نظر مي رسد در رد ترجمه دسته سوم مي توان به مفهوم شناسي  )،طيب لاهيجى، نعماني،محمدي

  :عصمت اكتفا نمود و آن چنين است

 و معرفت راه و ثواب به طريق راهنمائى بشرو  تكميل براى خداوند كه است كاملى انسان پيغمبر

 آنان بازداشتن و است آخرت و دنيا صلاح بĤنچه آنان نمودن وادار و معصيت از احتراز و اطاعت

 از نمودنشان رها و غفلت خواب از آنها كردن بيدار و مي باشد عالم دو هر زيان موجب  آنچه از

 آخرت و دنيا سعادت از بشر نمودن برخوردار براى بالجمله و شهوت و هوس و هوى قيد

 نقض شود صادر پيغمبر از شريعت خلاف و قبيح فعل يا گناه اگر بنابراين. ميگرداند مبعوث

 از نمي تواند نكند عمل به قوانين خودش اگر و است الهى قانون مجرى وى زيرا آيد لازم غرض

 آنها عذر بلكه نافرمانى بر ديگران جرات موجب قانون با وى مخالفت و نمايد جلوگيرى سايرين

عصمت عبارتست «: توان گفت در تعريف عصمت ميپس باتوجه به اينكه ) 158يب،ط. (مي شود

و باتوجه به اينكه ياس از  )171،محمدي( »دارد چه انسان را از گناه و اشتباه مصون مي از آن

 تيَأَسوا لا و«: ص قران به اين مطلب اذعان دارد كهپروردگار در شمار گناهان كبيره قرار دارد و ن
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نه تنها انبياء كه حتي ) 87،يوسف(» الكْافروُن الْقَوم إِلاَّ اللَّه روحِ منْ ييأسَ لا إِنَّه اللَّه روحِ منْ

 يجعلُ حيثُ أعَلمَ اللَّه« :مردم عادي هم از خدا نبايد مايوس شوند زيرا خداوند متعال مي فرمايد

  .لذا ترجمه سوم كنار گذاشته مي شود) 124،انعام. (»رِسالَتهَ

 تبا توجه به اختلاف قراءا» كُذبوا قدَ أَنَّهم ظنَُّوا« بررسي مفهوم عبارت  )2

  :به طور كلي سه قرائت براي اين آيه ذكر شده است

 شده است گفته دروغ به پيامبران كه كردند گمان: مجهول يعني و به تخفيف »كذبوا«: قرائت اول

 قرائت به تخفيف را »كذبوا« كوفه اهل. بوده است دروغ نصرت و ظفر و فتح به الهى وعده يعنى

 و به تخفيف را »كذبوا« جعفر ابو و )6/207؛ طوسي،366ابوزرعه،؛ 2/333الجزري، ابن( .اند كرده

 و السلام عليه على حضرت ائتقر اند، كرده قرائت) معروف قرائت طبق بر( مجهول به صورت

 همين نيز ديگرى جمع و على بن زيد و السلام عليهم صادق، امام باقر ، امامالعابدين امام زين

به تخفيف و  در قرائت .)11/171 ابوالفتوح رازي،؛ 12/312 مترجمان،؛ 412-5/413 طبرسي،( است

و : ي آن چنين مي شودادد معنظن به معنى يقين باشد و ضمائر به مرسل اليهم برگر اگرمجهول 

رسولان يقين كردند كه قطعا به آنها دروغ گفته شده است يعنى قوم ايشان درباره ايمان آوردنشان 

نصرت ما كه نزول عذاب بر مكذبين قوم است، نازل لذا به ايشان دروغ گفتند و ايمان نياوردند 

  ).571-2/572 شريف لاهيجي،(داشت خواهد منافات با عصمت نمعناي آيه  صورت؛ در اين شد

الجزري،  ابن( گويند دروغ انبيا كه كردند گمان قوم يعنى معلوم و به تخفيف »كذبوا« :قرائت دوم

قرائت ائمه عليهم السلام  .)11/171 ابوالفتوح رازي،؛ 315-6/316 حسيني شاه عبدالعظيمي،؛ 1/67

تا رسولان در آنچه ايشان را خبر معلوم است يعنى و مرسل اليهم گمان كردند حقيقو تخفيف ه ب

داده بودند از نصرت دادن خداى تعالى، به ايشان دروغ گفته اند زيرا ياري خداوند شامل حال 

  ).571-2/572 شريف لاهيجي،؛ 2/15مكي بن ابي طالب( آنها نشده بود
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 ايمان زا پيغمبران رسيد كه حدى يعنى شرايط به مجهول و به تشديد »كذّبوا« قرائت :سوم قرائت

 ابن( .شده اند تكذيب كه كردند يقين و: كذُبوا قدَ أنََّهم ظنَُّوا و. شدند الهى نااميد اخبار به قوم

  )1/67الجزري،

 و. اند كرده قرائت مجهول، به صورت و به تشديد »كذبوا« قتاده و زهرى و عطا و حسن و عايشه

(  اند كرده قرائت معلوم به صورت و فيفرا به تخ »كذبوا« كه شده نقل مجاهد و عباس ابن از

  ).12/312 مترجمان،؛ 412-5/413 طبرسي فضل بن حسن،

  :دلايل قرائات

به  »كذّبوا«استعمال اين كلمه به صورت مشدد در اين آيات را مويد قرائت منابع احتجاج قراءات، 

 »الرُّسلَ كذََّب إلَِّا« و »رسلي كذََّبوافَ« همچنين »قبَلك منْ رسلٌ كُذِّبت فَقدَ« :دانسته اند تشديد،

 به بر قراءتنيز  آيه سياق .)413-5/414 طبرسي؛ 367؛ ابوزرعه،2/15مكي بن ابي طالب( .است

  ).11/171 ابوالفتوح رازي،(. كند دلالت مى تشديد

 الَّذينَ دقعَ«: در اين آيه دانسته اندعل به صورت مخفف فرا نيز استعمال تخفيف مويد قرائت به 

  ).413-5/414 طبرسي؛ 366ابوزرعه،( »رسولهَ و اللَّه كذََبوا

  :شاطبي در قصيده حرز الاماني به اين اختلاف مدكور اشاره كرده است

  تلا ثابتا كذبوا وخفف نل كذا                وحركا وشدد احذف ننجي ثاني و

   .)1/105الشاطبي،(

در اين آيه دو گونه است، به » كُذبوا « د اختلاف قرائت در كلمه همان طور كه ملاحظه مي نمايي

قرائت به تخفيف به معناي دروغ گفتن . تخفيف و به تشديد كه هر كدام مفهومي را افاده مي كند

  .ن استكردو قرائت به تشديد به معناي تكذيب 
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غ گفتن و قرائت به تشديد به معناي تكذيب نمودن دانستيم كه قرائت به تخفيف به معناي درو

اما اين كه چه كسي به چه كسي دروغ گفته يا چه كسي ديگري را تكذيب نموده، با توجه . است

در اينجا به . دارد» ظنوا«به اختلاف قرائت به دست نمي آيد بلكه نياز به بررسي مرجع ضمير در 

  .زيمپردابررسي منقولات تفسيري در اين باره مي

 از نظر مفسران»  كُذبوا قدَ أَنَّهم ظنَُّوا« بررسي مفهوم عبارت  )3

  :كه انبياء به آنها دروغ گفته اند گمان مردم بر اين - 1

 بردند گمان پيامبران آيد كه امتبدست مي عباس اللهّ و عبد جبير بن اين نظر از گفته سعيد

  ). 11/171 ابوالفتوح رازي،(. شان دروغ گفته انداي فتح به و يا نصر عذاب وعده نزول در پيامبران

 جبير بن سعيد از مجلس آن در و رسيدند به هم مجلسى در جبير بن سعيد و ضحاك :گفته شده

 خواند به تخفيف »كذبوا«) مشهور قرائت طبق بر( وى ميكنى؟ قرائت چگونه را آيه اين: پرسيدند

 و معنى اين كه ضحاك.  گفته اند دروغ به آنها نرسولا كه كردند گمان مردم: كه كرد معنا چنين و

 به يمن مطلب اين فهم براى اگر و بودم نشنيده امروز تا چيزى چنين: گفت شنيد را قرائت

   ). 413-5/414 طبرسي(كار عجيبي نبود  مي شدم رهسپار

-12/315 مترجمان،؛ 336؛ اندلسي،6/208 طوسي،: همسو با مورد اول به شرح ذيل است تفاسير

؛ 12/121 مصطفوي،؛ 3/253 ؛مترجمان،367-366ابي زرعه عبدالرحمن بن محمد بن زنجله،؛ 314

  149 /9 حسيني همداني،

 :كفار يا مردم به وسيلهشدن انبياء   تكذيب  - 2

 طبق كردند و يقين رسولان :بخوانيم يعني را به تشديد »كذبوا«اگر »كُذبوا قَد أَنَّهم ظَنُّوا و«در آيه 

به  رسولان كه كردند گمان مردم :مي شود اين طور آيه معناى) كذبوا به  تخفيف( مشهور قرائت
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 طبق است ممكن و بودند، داده دشمنانشان نابودى و مؤمنان يارى از خبر كه اند گفته دروغ آنها

 به آنها كه مردمى كردند يقين رسولان يعنى برگردانيم به رسولان را »ظنوا« ضمير قرائت همين

؛ 6/208 طوسي،( .گويندمي دروغ خود ايمان اظهار در مي آوريم ايمان به شما ما داده اند هوعد

  ).413-5/414 طبرسي

ابي زرعه ؛ 314-12/315 مترجمان،؛ 6/336 اندلسي،( :تفاسيرهمسو با مورد دوم به شرح ذيل است

 /5 قرشي،؛ 7/295 طيب،؛ 219-8/220 ؛ نجفي خميني،367-366عبدالرحمن بن محمد بن زنجله،

  10/98 مكارم شيرازي و همكاران ،؛ 4/443 ؛ خسرواني،188

    :گمان انبياء بر اينكه وعده خداوند خلاف خواهد شد - 3

 بسته آنها روى به درها گويا تمام و گرفتند مى قرار حالات ترين سخت در و بودند بشر پيامبران

 بود شده لبريز صبرشان كاسه كه مؤمنانى فرياد و رسيد، نمى نظر به گشايشى راه هيچ و شد مى

 اين بشرى طبع مقتضاى به ناپايدار لحظه يك در حالت اين در شد، مى نواخته آنها گوش در مرتبا

 است ممكن اينكه يا و! شود خلاف پيروزى وعده نكند كه افتاد مى آنها مغز به اختيار بى فكر،

 پيروز فكر اين بر به زودى ماا باشد، نشده حاصل كه باشد شرائطى به مشروط پيروزى وعده

مكارم ( درخشيد مى آنها دل در اميد برق و كردند مى دور خاطر صفحه از را آن و شدند مى

  ).10/99 شيرازي و همكاران ،

جبير ضماير را به رسل برگردانده اند ولي عايشه اين قرائت را با  ابن و عباس ابن مسعود، ابن

  )336اندلسي،( .توجه به عظمت انبياء رد نموده است

  :تگمان كافران مبني بر اين كه به پيامبران دروغ گفته شده اس - 4
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 بر دستورى و نفرستاده را آنها وخداوند بسته اند به خداوند دروغ انبياء كه بردند گمان قوم كفار

  ).7/294 طيب،( است نيامده آنها

 بر دستورى و نفرستاده را اآنه وخداوند بسته اند به خداوند دروغ انبياء كه بردند گمان مشركان

  .)336اندلسي،(است  نيامده آنها
       

  جمع بندي آراء و نظرات

  :توانبا توجه به آنچه در بحث ترجمه و اختلاف قرائات و مباحث تفسيري آيه بيان شد، مي

رسد ترجمه ناهماهنگي ترجمه هاي گروه اول و دوم را از اختلاف قرائت دانست اما به نظر مي .1

-سوم نادرست است و منشا قرائي نداردكه اين اشتباه يا از غفلت مترجم در برداشت قرائيگروه 

ادبي آيه است و يا منظور مترجم، همان مقصود مترجمين گروه اول و دوم است اما كلمه مردم، 

 با مردم(: *اى آمده است قمشه به عنوان مثال در ترجمه الهى. اندقوم يا كافران را فراموش نموده

 خدا نصرت وعده كه كردند گمان و شده مأيوس رسولان كه آنجا تا) كردند ضديت چندان نبياءا

 اى، قمشه الهى() كرد نخواهد آنها تصديق كس هيچ ديگر كه كردند گمان يا( شد خواهد خلاف

 با مردم(*  :به ترجمه ايشان بتوان آن را ترميم نمود] مردم[به نظر مي رسد با افزودن واژه ). 248

 وعده كه كردند گمان] مردم[ و شده مأيوس رسولان كه آنجا تا) كردند ضديت چندان انبياء

اين . )كرد نخواهد آنها تصديق كس هيچ ديگر كه كردند گمان يا( شد خواهد خلاف خدا نصرت

ترجمه، توهم عدم عصمت و تصور اين كه انبيا وعده خداوند را دروغ و خلاف بپندارند از بين 

 .خواهد برد

را كه مترجم آن مجهول است، مي توان اين هجرى  دهم قرن همچنين ترجمه بروجردى و ترجمه .2

  :كرد گونه اصلاح
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 و گشته مأيوس و نااميد ما رسولان اين كه تا نمودند ضديت و مخالفت انبياء با نادان مردم قدر آن

  ).425دى،بروجر(  بوده خلاف و دروغ ما يارى و نصرت وعده كه كردندمي گمان] مردم[

 را ايشان آمد شد، گفته دروغ هراينه ايشان كه بردند گمان]مردم[ و پيغامبران شد نوميد چون تا*

بي نا،  (.كاران گناه گروه از ما عذاب نشود بازگردانده و. خواهيم كه آنى شد رهانيده پس ما، يارى

209.(  

  :رداما دسته چهارم يا ترجمه جلال الدين فارسى نيز توجيه قرائي ندا .3

 ).497فارسى، ( است  شده گفته دروغ) پيامبران يعنى( ايشان به كه بردند گمان) كافران(

گر چه محتواي كلي اين ترجمه دربردارنده همان معاني پيشين است اما گويا اين ترجمه از تفسير 

  :چون در اين تفسير چنين آمده است. الميزان چنين معنايي را استنباط نموده است

 (گفته  دروغشان دارند چنان و چنين عذابى گفته پيغمبرشان به كه كس آن كردند گمان مردم*

  ).11/380 موسوي همداني،

الاسلام هر دو معناي ناشي از اختلاف قرائت را بيان نموده،  لازم به ذكر است كه ترجمه فيض .4

  :گويا وي به اين نكته در ترجمه اش توجه داشته است

 درباره« پيغمبران كه كردند گمان كفّار يا( دانند دروغگو را ايشان ر،كفّا كه نمودند باور و يقين*

 الاسلام، فيض( مي گويند  دروغ ايشان با »كيفر و عذاب از ترساندن و پاداش و بثواب دادن مژده

 2/478-477.(  

   ايج مقالهنت
  .نتايج زير حاصل مي گرددسوره يوسف  110آيه  بندي پيرامونجمعو ، تحليل از بررسي
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شدن انبياء توسط كفار   تكذيب  -1: هستندبراي اين آيه ترجمه هاي موجود مبين چهار مفهوم  -

گمان انبياء بر اينكه خداوند  -3   .گمان مردم بر اينكه انبياء به آنها دروغ گفته اند    -2  .يا مردم

 .شده استگمان كافران مبني بر اين كه به پيامبران دروغ گفته  -4  .دكرخلف وعده خواهد 

ناهماهنگي ترجمه هاي گروه  اختلاف قرائت در اين آيه موجب  چه بيان شد با توجه به آن -

گمان مردم بر اينكه انبياء به آنها دروغ گفته  و شدن انبياء توسط كفار يا مردم  تكذيب(اول و دوم 

 .ستا شده) اند

 ت مويدرواي نقدبراي ) الف :ضعيف به نظر مي رسدترجمه دسته سوم با دلايل روايي و قرائي  -

سند اين روايت به خاطر راويان : اين ترجمه به بررسي سند و متن اين روايت اشاره شده است

متن اين روايت به اين علت است كه در بردارنده  استنباط  ضعف .داراي ضعف استول همج

مويد اين ترجمه  در آبه مذكور، هيچ يك از اختلاف قرائا ت موجود) ب .عدم عصمت انبياء است

 .نيست

گمان «آن چه از مطالب فوق به دست مي آيد اين است كه ترجمه دسته سوم يعني  ،در پايان -

متأثر از ساختار متن آيه و اختلاف در مرجع » .دكرانبياء بر اينكه خداوند خلف وعده خواهد 

است رستي شده بدين معنا كه ارجاع ضمير به رسل موجب چنين برداشت ناد است »ظنوا« ضمير

 .باشد آيهاز از غفلت مترجم در برداشت ادبي  ناشياين اشتباه ممكن است  كه

  كتابشناسي
: المقاري عموم شيخ- الضباع محمد علي: تحقيق ،العشر القراءات في النشر ،الجزري، محمد  ابن .1

  .المصريه،بي تا بالديار

: الافغاني، بيروت جم، تحقيق سعيدچ پن ،ا���ا��ت 	��،ابو زرعه عبدالرحمن بن محمد بن زنجله .2

  .ق1394موسسه الرساله،
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انتشارات : تهران. تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم،بو المظفر شاهفور بن طاهراسفرايني، ا .3

 .ش1357علمي و فرهنگي،

 .ش1361نهضت زنان،: تهران. قرآن تفسير در العرفان مخزن ,امين، نصرت  .4

 .ق1420دارالفكر،: بيروت. التفسير في المحيط البحر،ف اندلسي، ابوحيان محمد بن يوس .5

  .ق1416، بعثت بنياد: تهران. القرآن تفسير فى البرهان ،هاشم  سيد بحرانى، .6

 .ق1424محلاتي،: چ دوم، قم. المفيد من المعجم رجال الحديث،الجواهري، محمد  .7

 .ق1426،طباطبايى علامه انتشارات: ، مشهد سوم چ. شناسى امام،حسين محمد ، سيد تهرانى حسينى .8

 .ش1363ميقات،: تهران .عشري اثنا تفسير ،حسيني شاه عبدالعظيمي  .9

 ق1404في،كتابفروشي لط: تهران.  درخشان انوار ، حسيني همداني، سيد محمد حسين .10

 .ق1411الذخائر، دار: قم  . خلاصه الاقوال ،حلى، حسن بن يوسف بن مطهر  .11

 .ق1423لاميه،الاس الموسسه:  قم. الالفين ، همو  .12

 .ق1390اسلاميه،: تهران. خسروي تفسير،خسرواني، عليرضا  .13

 .ق1410شيعه، آثار نشر مركز:  قم . الحديث رجال معجم،خويى، ابوالقاسم  .14

 .ق1404، النشر دار: چ دوم، بيروت.  السبع القراءات فى التيسير،سعيد بن عثمان عمرو الداني، أبو .15

تصحيح . روض الجنان و روح الجنان في  تفسيرالقران). ق1408( حسين بن عليابوالفتوح رازي،  .16

 بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي؛: محمد جعفر ياحقي و محمد مهدي ناصح، مشهد

 دار: بيروت. السبع القراءات في التهاني ووجه الأماني حرز ،خلف  بن فيرة بن الشاطبي، القاسم .17

 .ق1407،النفيس الكتاب

 .ش1386اساطير،:  ، تهران داعى فخر تقي محمد سيد ترجمه ، كلام علم تاريخنعماني، شبلي .18
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سيني ارموي، تحقيق مير جلال الدين ح.  لاهيجي شريف تفسير ،شريف لاهيجي، محمد بن علي  .19

 .ش1373دفتر نشر داد،: تهران

 .ش1378، جهان نشر: تهران . السلام عليه الرضا أخبار عيون ،، ابوجعفر بن علي بن بابويه  صدوق .20

 .ق1414،المفيد للشيخ العالمي الموتمر:  ، قم دوم چ ،الاعتقاداتهمو، .21

 .ش1372ناصر خسرو،: ،چ سوم، تهرانالقرآن تفسير في البيان مجمع ،طبرسي فضل بن حسن  .22

  .ش1377دانشگاه تهران و حوزه علميه قم،: تهران. الجامع جوامع،)ش1377(همو، .23

دار : ي، بيروتتحقيق احمد قصير عامل ،القرآن تفسير في التبيان ، طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن .24

 .ق1409احياء تراث العربي،

 .ق1407اسلامي، تبليغات دفتر: بي جا،الاعتقاد تجريد،الدين  طوسى، نصير .25

 كتابخانه انتشارات: ، تهران چهارم چ، اسلام عقايد تقرير در الطيب كلم،الحسين  عبد طيب، سيد .26

  .ش1362، اسلام

 .ش1378اسلام،: ،چ دوم، تهرانالقرآن تفسير في بيانال أطيب همو، .27

 .ش1371دار الكتاب الاسلاميه،: شم، تهرانچ ش،قاموس قران ،قرشي، سيد علي اكبر  .28

 .ش1367، الكتاب دار: جزايرى، قم موسوى طيب سيد: تحقيق،قمى تفسير،ابراهيم بن على قمى،  .29

 درگاهى،  حسين: تحقيق،الغرائب حرب و الدقائق كنز تفسير ،محمدرضا  بن محمد ،مشهدى قمى  .30

 .ش1368تهران،: ىاسلام ارشاد وزارت وانتشارات چاپ سازمان

  .ش1383، سايه نشر:  تهران. مراد گوهر،، فياض لاهيجى .31

 .ش1356توس،: ، تحقيق حبيب يغمايي، تهرانچ دوم،طبرى تفسير ترجمه،مترجمان  .32

 .ش1360فراهاني، :تهران ،القرآن تفسير في البيان مجمع ترجمه،مترجمان .33
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پژوهشهاي اسلامي آستان قدس  بنياد: چ دوم، مشهد،الجامع جوامع ترجمه تفسير،مترجمان .34

 .ش1377رضوي،

 .ق1404الوفاء، موسسه:  بيروت. الانوار بحار،مجلسى، محمد باقر .35

 .ش199،1383تا  167، صص41شماره بينات، ،عصمت در قرآن ، محمدي، رضا .36

 .ش1378الفكر، دار:  ، قم چهارم چاپ،المراد كشف شرح،، علي محمدي .37

 .ش1380مركز نشر كتاب،: تهران ،روشن تفسير ،مصطفوي، حسن  .38

 .ش1380د،موسسه التمهي: ، قمتفسير و مفسران ،معرفت، هادي  .39

 .ش1374دار الكتاب اسلاميه،: ، تهرانتفسير نمونه ،مكارم شيرازي و همكاران  .40

چ دوم، تحقيق محيي ،الكشف عن وجوه قرائات السبع و عللها و حججها ،مكي،بن ابي طالب ا .41

 م 1981ق،  1401موسسه الرساله،: دين رمضان، بيروتال

 .ش1382،آستان قدس رضوي: هدمش ،نصوص في علوم القران ،موسوي دارابي، سيد علي  .42

: علي اصغر حكمت، تهران چ پنجم، تحقيق،الأبرار عده و الأسرار كشف،احمد بن ابي سعد ،ميبدي .43

 .ش1371اميركبير،

  مدرسين؛ جامعه انتشارات: قم. النجاشي رجال). ق1407(على  بن ، احمد نجاشى .44

،  دوم قاضي، چاپ االله آيت شهيد تعليق و تصحيح. الموحدين انيس). 1369(مهدي  نراقى، ملا .45

   انتشارات الزهراء؛: تهران

 :تهرانتحقيق عزيز االله جويني، ، چاپ سوم،تفسير نسفي،نسفي، ابوحفص نجم الدين محمد .46

  .ش1367،سروش

 .ش1398انتشارات اسلاميه،: ،تهرانآسان تفسير،نجفي خميني، محمد جواد .47
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  ترجمه هاي قرآن
  .ش1374سروش،: ،چ چهارم، تهرانمترجمه قرآن كري،آيتي، عبد المحمد  .1

  .ش1381تحقيقاتي و انتشاراتي فيض كاشاني،موسسه : تهران ،ترجمه قرآن كريم،ارفع، سيد كاظم .2

 .ش1380جاويدان،: ،تهرانترجمه قرآن كريم ،اشرفي تبريزي، محمود؛  .3

 .ش1380فاطمه الزهراء،: ،چ دوم، قمترجمه قرآن كريم،الهي قمشه اي، مهدي .4

 .ش1377فرزان روز،: ،تهرانترجمه قرآن كريم، انصارى،مسعود .5

 .ش1383اسوه،: ،قمترجمه قرآن كريم،انصاريان، حسين  .6

  .ش1382بنياد قرآن،: ،تهرانترجمه قرآن كريم،برزي، اصغر .7

 .ش1366صدر،: ،چ ششم، تهرانترجمه قرآن كريم،بروجردي، سيد محمد ابراهيم .8

 .ش1383ت،هجر: قم،ترجمه قرآن كريم،بهرام پور، ابو الفضل .9

  .ش1384،تهران،هجرى دهم قرن ترجمه،بي نا  .10

  .ق1414بنياد دايره المعارف اسلامي،: رانته،ترجمه قرآن كريم ،پورجوادى، كاظم  .11

  .، بي جا،بي تاترجمه قرآن كريم،پاينده، ابوالقاسم  .12

 .ش1380اساطير،: ، تهرانترجمه قرآن كريم ،حلبي، علي اصغر  .13

 .ق1410مولي،: ، تهرانترجمه قرآن كريم،خواجوي، محمد  .14

 .ق1417مجمع ملك فحد،: ، مدينهترجمه قرآن كريم ،دهلوي، شاه ولي االله  .15

 .ش1383دارالذكر،: ، قمترجمه قرآن كريم ،رضايي اصفهاني، محمد علي و همكاران  .16

ام دانشگاه پي: تهران،السعاده في مقامات العباده ترجمه بيان،خاني، رضا وحشمت االله رياضي  .17

 .ش1372نور،

 .ش1346بي نا،: ،تهرانترجمه و تفسير رهنما،رهنما، زين العابدين .18
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 .سهامي انتشار،بي تا: ،تهرانترجمه قرآن كريم ،سراج، رضا  .19

 .ش1374اسلاميه،: ، تهرانترجمه قرآن كريم ،شعراني، ابوالحسن  .20

 .ق1396انتشارات اقبال، سازمان چاپ و: تهران ،ترجمه قرآن كريم،صادق نوبري، عبد المجيد .21

 .ش1380رايانه كوثر،: ،چ دوم، تهرانترجمه قرآن كريم ،فارزاده، طاهره ص .22

 .ش1378منوچهري،: ،تهرانصفي تفسير،صفي عليشاه، حسن بن محمد باقر .23

 .ش1380قلم،: ،تهرانترجمه قرآن كريم ،طاهرى قزويني، علي اكبر  .24

 .ش1369انجام كتاب،: هرانت،ترجمه قرآن كريم ،فارسي، جلال الدين  .25

دار : لقران الكريم، تهرانتحقيق هيئت علمي دار ا،ترجمه قرآن كريم ،محمد مهدي  فولادوند، .26

  .ق1415القران،

  .ش1378فقيه،: ، تهرانترجمه قرآن كريم ،فيض الاسلام، سيد علي نقي  .27

 .ش1378اقبال،: ،چ سوم، تهرانترجمه قرآن كريم،كاويانپور، احمد  .28

 .ش1371حكمت،: تهران، ترجمه قرآن كريم ،مجتبوي، سيد جلال الدين  .29

 .ش1381الهادي،: ، چ دوم، قمترجمه قرآن كريم ،مشكيني، علي  .30

 .ش1380بدرقه جاويدان،: ، تهرانترجمه قرآن كريم ،زاده، عباس  مصباح .31

 .ش1373دار القران الكريم،: ، قمترجمه قرآن كريم ،مكارم شيرازي، ناصر  .32

 .ش1382اسوه،: ، قمترجمه قرآن كريم ،معزي، محمد كاظم  .33

 .ش1374جامعه مدرسين قم،: ، قمترجمه تفسير الميزان ،موسوي همداني، محمد باقر  .34

قم، بنياد فرهنگي امام  مهدي حائري تهراني،: تحقيق،ترجمه قرآن كريم،ياسري، محمود  .35

 .ق1415،)عج(مهدي

 


